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 های درمانی همسر مسئولیت شوهر نسبت به هزینه

های درمان همسر را بر شوهر استفاده کرد. از جمله توان وجوب پرداخت هزینهگفتیم از برخی روایات می

مطلق نفقه را لازم است و روایانی که به نحو « ما یقیم صلبها»روایانی که در آنها تعبیر شده است انفاق 

 .انداند و روایانی که به انفاق به معروف امر کردهواجب دانسته

بحث به روایانی رسید که ممکن بود تصور شود با این روایات معارضند و لسان آنها، لسان تحدید نفقه 

 .های درمان جزو آنها نیستاست در اموری که هزینه

ی در تهذیب شیخ به  عمده این روایات، روایات اسحاق بن عمار است و  البته روایت شهاب بن عبد ربه نیر

 (۴۵۷، ص ۷سند معتیر روایت شده است. )تهذیب الاحکام، ج 

اند این روایات مخالف با کتابند و از اساس مقتضی حجیت ندارند تا بتوانند با سایر ادله گفتیم برخی گفته

 .تعارض کنند

این مضمون متظافرند و وثوق به صدور آنها بعید نیست  این پاسخ به نظر ما ناتمام است چون روایات به

 .شودو از ائمه علیهم السلام سخن مخالف کتاب صادر نمی

رسد این است که این روایات مقید اطلاقات سایر ادله هستند چون نسبت آنها جواب دیگری که به نظر می

داد و این هده شوهر قرار میعموم و خصوص مطلق است. روایات سابق خرخر زن را به نحو مطلق بر ع

 .روایات مقید آنها ست و در نتیجه بیش از آن بر شوهر واجب نیست

به نظر ما این پاسخ هم ناتمام است چون این گونه جمع از قبیل تخصیص و تقیید به اکیر است. یعنی به 

ور جمع به نظر کار بردن لفظ مطلق و بعد تقیید آن به خوراک و پوشاک، تخصیص اکیر است. لذا این ط

 نیست
ی

 .ما عرف

ی این دو طایفه جمع حکمی شود. روایات دسته  جواب سومی که ممکن است مطرح شود این است که بیر

اول در وجوب مطلق نفقه ظاهرند و روایات دسته دوم نص در عدم وجوب بیش از خوراک و پوشاکند در 

 .نتیجه باید بیش از خوراک و پوشاک را بر استحباب حمل کرد

ی بعید است. اگر مطلق نفقه صرفا متعلق امر واقع شده بود شاید این وجه موجه  به نظر ما این جواب نیر

ی مثل  آمده است که مفاد آنها این است « علیه نفقتها»یا « لها النفقة»بود اما در برخی از نصوص تعابیر

نا ندارد. حمل تعبیر که مطلق نفقه دین زن بر عهده شوهر است و حمل این روایات بر استحباب مع

 .معنا ست و اگر هم صحیح باشد خیلی مستبعد استبر استحباب نر « لها»یا « علیه»



این دو طایفه از روایات را متعارض بدانیم  جواب چهارم این است که بعد از تعذر جمع موضوعی و حکمی،

اقط حکم کنیم مرجع و مرجع مرجحات است که یکی از مرجحات موافقت با کتاب است و اگر هم به تس

هُنَّ »کتاب خواهد بود و نتیجه موافق با وجوب مطلق خرخر و نفقه است. 
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شامل همه موارد خرخر بشود اما « رزقهن و کسوتهن بالمعروف»این جواب متوقف بر این است که تعبیر 

نَّ »این آیه مفاد های متفاوت خواهند بود. یعنی مفاد ها و مکانزمان« معروف»توجه به قید با 
ُ
وه ُ وَ عَاشِِ

مَعْرُوفِ 
ْ
توان نفقه را بر عهده شوهر دانست که این امر خواهد بود که در صورنی می( ۱۹)النساء « بِال

ی  ی بیش از آنچه متعارف است الزامی بر متعارف عام باشد اما اگر متعارف عام این نباشد از این آیه چیر

ی برخی ادیان غیر  عهده مرد ندارد و در زمان ما در بسیاری از کشورهای دنیا و حنی در کشور خود ما در قوانیر

 بر عهده شوهر و زن هر دو است. بله خوراک و پوشاک که روایات در آنها معارض 
ی

از اسلام، خرج زندگ

 .نیستند در هر حال بر عهده شوهرند

ی پاسخ این است که روایات طایفه دوم که نفقه را در خوراک و پوشاک حصر کرده اند مورد اعراض پنجمیر

م نشده است. اعراض فقهاء موجب شذوذ این روایاتند که  ی فقهاء هستند و هیچ فقیهی به مضمون آنها ملیی

ارض نخواهند بود. اعراض نتیجه آن سقوط این روایات از حجیت است و در نتیجه با روایات طایفه اول مع

فقهاء نشان دهنده وجود خللی در این روایات است که بر اساس آن معلوم بوده این روایات مطابق با حکم 

 .واقعی نیست و صدور آنها برای بیان حکم واقعی نبوده است

، ۳الطهارة، ج اند )مصباح المنهاج کتاب این احتمال را برخی از علمای معاصر بیان کرده و آن را نپذیرفته

اما به نظر ما ادعای شذوذ این روایات بعید نیست و به نظر این روایات مفنی به اصحاب نیست ( ۵۶۵ص 

اند. درست است که بسیاری از فقهاء به این روایات و اصحاب به حصر مذکور در این روایات فتوا نداده

رف بر عهده شوهر است. در این صورت این اند نفقه به حد متعااند اما به صورت مکرر گفتهاشاره نکرده

 .روایات حجت نیستند و روایات طایفه اول بدون معارض خواهند بود

ی این دو طایفه روایت است که روایات طایفه دوم بر نفقه ی وجه برای حل تعارض بیر ای حمل شود ششمیر

اگر شوهر آن را اداء  که عدم پرداخت آن موجب خیار زن برای فسخ نکاح است. یعنی آن مقدار حقی که

 .نکند زن حق فسخ نکاح را دارد خوراک و پوشاک است

 هم نیست و آنچه 
ی

این وجه برای ما روشن نیست و اگر چه احتمال آن وجود دارد اما مثبت ندارد و عرف

 .در روایات حق جدانی برای زن ذکر شده است اوسع از این روایات است

ی این ی راه برای حلّ تعارض بیر دو طایفه روایت این است که روایات طایفه دوم که متضمن حصر  هفتمیر

نفقه در خوراک و پوشاک هستند از اساس در مقام حصر نفقه نیستند. این روایات در مورد حق زن بر 

ی بوده است و لذا  ی شوهرش هستند نه خصوص نفقه و این روایات حاکی از این است که در ارتکاز راوی چیر

کرده است و امام علیه السلام با این بیان در مقام نقی انحصار حق زن در نفقه   از حدود حق زن سوال



هستند و اینکه حق زن که بر عهده شوهر هست در خوراک و پوشاک منحصر نیست بلکه یکی از حقوق 

 »زن بر عهده شوهر بخشیدن خطاهای او است. ثقل این روایات همان تعبیر 
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رسد این روایات در مقام نقی انحصار حق زن در خوراک و پوشاک هستند و اینکه یکی از بنابراین به نظر می

قوق زن این است که مرد از خطاها و اشتباهات او بگذرد و آنها را ببخشد. پس این روایات در مقام بیان ح

 .حصر نفقه نیستند بلکه در مقام نقی انحصار حق زوجه در خوراک و پوشاک و اثبات حق زائد هستند

ی ترین حقوق است که اگر به درسنی رعایت شود بسیاری از مشکلا این حق یکی از مهم ک بیر  مشیی
ی

ت زندگ

 .کندزن و مرد را حلّ می

 مرسل است اما در 
ی

شاهد این جمع هم این است که در روایت معتیر شهاب بن عبد ربه )که اگر چه در کاف

 »تهذیب به سند صحیح نقل شده است( که این تعبیر آمده است: 
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اند که با انحصار حق واجب در خوراک و پوشاک سازگار نیست و این امام علیه السلام مخارخر را ذکر کرده

دهد که امام علیه السلام در این تعبیر در مقام بیان انحصار نفقه در خوراک و پوشاک نیستند بلکه نشان می

 »در مقام اثبات حق دیگری برای زن هستند که در این روایت تعبیر شده است که 
ً
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قبّح الله »یگری اینکه به اون گوید البته در آن دو احتمال مطرح شده است یکی اینکه روترش نکند و د

 «.کوجه

ی کند بلکه نباید نسب امام علیه السلام می فرمایند حق زن صرفا این نیست که خوراک و پوشاک او را تامیر

دهد که راوی هم به او بد اخلاق باشد و روترشِ کند. سوالات راوی بعد از این تعبیر هم به خونر نشان می

 .خوراک و پوشاک را نفهمیده است و گرنه برای سوالات او جانی نبودانحصار نفقه را در 

ی این روایت و روایات طایفه اول حلّ این وجه جمع به نظر ما از سایر وجوه قوی تر است و با آن تعارض بیر

 .شودمی


